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 چكيده

است كه در پرتـوِ آن، ترين مباحث عرفانِ اسلامي موضوعِ ولايت، يكي از محوري

و و مطرح مـي ... مسايل اساسي ديگري نظيرِِِ توحيد، نبوت، حقيقت محمديه گـردد

به از دورانِ آغازينِ عرفان اسلامي. شودمي داده شرح  تاكنون، اهل عرفان با استناد

و احاديث اهل بيت  و تبيين مباحث ولايت پرداختـه)ع(آيات ميـرزا. انـد به شرح

، عارف شيعي قرن سيزدهم، از جمله كسـاني)ق.ه 1286م(شيرازي القاسم راز ابو 

در اين نوشتار، ابتـدا. است است كه در تشريحِ مباحث ولايت، نقش بسزايي داشته

و به دنبـال آن، پژوهي در عرفانِ اسلامي طور اجمال به سيرِ ولايت به پرداخته شده

ب و. اسـت زرگ ارائـه گرديـده گزارشي كوتاه از آثارِ اين عارف سـپس از اهميـت

به فايده وآن. است ميان آمدهي اين بحث در عرفان سخن گاه ضـمن بررسـي معنـا

و نيز مباحث مرتبط بـا آن نظيـرِ بندي مفهومِ ولايت، به بيان تقسيم هاي گوناگون آن

و حقيقت محمديه پرداخته و در ادامه، شيوه توحيد، نبوت با صاحبانِي ارتباط شده

و در پايان، بحث نسـبت معنـوي، مطرح»اصلِ مرابطه«ولايت با عنوان  كـه–شده

و نتيجه .است عنوان شده–ي پيوند با مقامِ ولايت است حاصل

زا ابوالقاسم راز شيرازي، نبـوت، نسـبت توحيد، حقيقت محمديه، مير: هاي كليدي واژه
.معنوي، ولايت

و ادبيات فارسي∗  Mynayyeri@yahoo.com استاد زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ و پرورش(دانشجوي دكتري زبان  abas.moradi110@gmail.com)فارس دبير آموزش

)ي مسئول نويسنده(
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 مقدمه.1

مي مالي به سيرِ تاريخي ولايتبا نگاهي اج از پژوهي مشخص شود كه اين نظريـه پـيش
و احاديث امامان معصوم  ي در قـرآنِ كـريم واژه. است)ع(هرچيز، مستند به قرآن كريم

آن)44/ كهف(ولايت،يك بار (اسـت بار به كار رفته 232و مشتقاّت ي قـرآن دانشـنامه.
ج1377، كريم بازتـابي)ع(، اين موضوع در روايات اهـل بيـت پس از قرآن) 2:2322،

حديث، مربوط بـه ولايـت ديـده 459، بحارالانواركه در كتاب سترگ وسيع دارد؛ چنان
(شود مي ج1373،معجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار. ،29:21971 (

و حديث، اين بحث در تحقيقات اهلِ عرف گير دارد؛ ان، حضوري چشمپس از قرآن
از عرفاي) 293م(اي مستقل در اين باره نگاشته، حكيم ترمذي نخستين كسي كه رساله
و»الاولياي سيره رساله«در اين حكيمِ فرزانه. قرنِ سوم هجري است اين بحث را تحليل

(است بررسي نموده )30: 1379رودلف،.ك.ر.
هـاي خـود بـه ايـن موضـوع ق، در نوشـته پس از حكيم ترمذي، اغلبِ عرفاي محقّ

و تأليفات ابن پرداخته و گسـترش)ق.ـه 638م(عربي اند كه در اين ميان، آثار در شرح
هـاي محـورِ انديشـه«: گفـت تـوان است؛ به طوري كه مـي اين بحث، سهم فراواني داشته

و ولايت، خلاصه مـي اساسي ابن عربـي، ابـن(».شـود عربي، در دو اصل وحدت وجود
و پيروانش با جديت تمـام، در تأليفاتشـان پس از ابن) مقدمه66: 1385 عربي، شاگردان

و انديشـه  و تفسيرِ آثـار و در ايـن مسـير، حجـمِ به شرح هـاي اسـتاد خـود پرداختنـد
. اي از مباحث عرفانِ نظر، به ويژه مباحث ولايت را بـه خـود اختصـاص دادنـد گسترده

پس سيرِ ولايت بي از ابن پژوهي و شاگردانش و اين ميراث گران عربي سـنگ وقفه نماند
.به دست تواناي عارفانِ شيعي، به كمال رسيد

و ولي، حاكي از اين واقعيت اسـتي شيعي درباره نگاهي گذرا به انديشه ي ولايت
و جامع كه محوري و انديشه ترين ي ولايت، از مذهبِ تشيع سرزده ها درباره ترين نظرها

و فـوقِ بشـري اهـلِ عصـمت. است هـاي سـاز بحـث هـم زمينـه)ع(شخصيت تابناك
را گسترده و حضوري مستمرّ است كه نياز مسـتعدان و هم حقيقتي زنده ي نظري است
و راه كمال انساني را نشان مـيمي برآورده و از كيميـا كند گـري ايشـان در تبـديلِ دهـد

و مشتاقان حضرت الوهي ميوجود عاشقان . دهدت خبر
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شناسـي، پيامبرشناسـي، پژوهـي، خـدا اين روايات، تفسـيري اسـت بلنـد از وجـود
و احكامِ سير شناسي، انسان امام ي بـزرگ ايـن منظومـه. سلوكو شناسي، سرنوشت انسان

و بركـتبه كه در بسترِ زمان، نسل و افـزون شـده، مجموعـه نسل حركت كـرده ي يافتـه
كـ اي پديد فرخنده وه جـا دارد بـا پـژوهش آورده و مسـتقل، بـه شـناخت هـاي بـزرگ

و زمينه و بهره شناساندن آن همت گماريم تـر از ايـن ميـراث وري بـيشي برخورداري
. سنگ را فراهم آوريم گران

ايشان عبد مطلق خـدا هسـتند. اهلِ عصمت است) الي الحقي(ي الهي ولايت، جنبه
و در عـين حـال بـه حيـات، علـم،و هستي نورانيشان در ذات حق تعالي،  فـاني اسـت

و اراده .ي او باقيند قدرت، سمع، بصر، كلام
و اتصال به ولايت ايشـان اسـت كـه ايـن ولايـت، ولايـت االله حقيقت دين، ارتباط

و گرامي نزديك)ع(وجود مبارك چهارده معصوم. است تـرين آفريـدگان بـه ذات ترين
كه اقدس الهي و هر فيض ميهستند و به عالم و ارتبـاط رسد، از بركـت ايشـان اسـت

آن رجوعِ آفريدگان به حضرت حق، باز به وسيله و از جا كـه رجـوع بـهي ايشان است
مقصـد)ع(ي اطهـار حضرت حق، مقصد نهايي تمامِ اديانِ آسماني است، ولايـت ائمـه 

و اين نقطه تي وحدتي است كـه همـه نهايي تمامِ اديان است وحيـد را در يـكي اهـلِ
مي دايره، فراهم مي و نورِ مقدس قرار و در زير يك چترِ مبارك . دهد آورد

را)ع(حيدر آملـي حضـرت اميرالمـؤمنين علـي به همين سبب است كه شيخ سيد
مي قطبِ دايره و مرجعِ موحدان دري توحيد خواند كه پـس از ايشـان، ايـن مقـامِ الهـي

و باطناً موجود استفرزندانِ معصوم آن حضرت ظا (هراً )14: 1384آملي،.
و از اين و تمام شدنِ نعمت الهي به بركت ولايت ايشان است جاست كه كمالِ دين

و هـدايت،  و عشق اين خاندان، از نورِ ولايـت و سالكان با مددگرفتن از محبت مؤمنان
مي بهره مي مند و به كمالِ انساني و علـت آفـرينش رسند؛ همچنانكه ايشان شوند سـبب
و در رأس همه، موجـبِ تكامـلِ بوده و علتّ كمالِ موجودات اند، به همان گونه، سبب

و. انسانيند و خشـم ايشـان، لطـف و لطـف بر اين تقدير، قربِ ايشان، قرب حق اسـت
و دشمني ايشان، دشمني حق است . خشم حق، دوستي ايشان، دوستي خدا

ن اصلِ ولايت در تمام گروه و و اعتقـادي شـيعه، محـورِ اصـلي حلهها هـاي فكـري
و سلوكي است جهان و احكام شرعي، اخلاقي و اعتقادات آسماني تـرين اما جالب. بيني

و عرفان به جلوه آمدهو گسترده هـاي چهره. است ترين مباحث آن، در آثار اهلِ حكمت
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اسـرار مشـارق انـواراليقين فـي حقـائق اي چون شـيخ رجـبِ برسـي، صـاحبِ برجسته
و منبـع جـامع:و سيدحيدرآملي صاحبِ آثـاري چـون)ع(اميرالمؤمنين  ، الانـوار الاسـرار

و البحرِ المحيط تفسيرو الفصوص النّصوص في شرح نص و قاضي سـعيد الخضم الاعظم
در شـرحِ توحيـد صـدوقو لكشف اليقينيات الاربعينات: هايي چون صاحبِ كتاب قمي

و نظريه ولايت . ردازي ولايت، بسيار ممتازندپ پژوهي
و خانـدانِ بـزرگ و عرفـان اما در قرنِ سيزدهم هجري قمري مردي از تبارِ حكمت

هـاي علـم، عرفـان، پژوهي را در تمام ساحت آمد كه ولايتو عرفاني شيراز پديد علمي
و عمقي بي و سيروسلوك، با گستردگي . كرد مطرح سابقه تفسير، حديث

.ـهـ 1286متـوفي(»راز«حسيني شريفي ذهبي شيرازي متخلّص بـه ميرزا ابوالقاسم
و مقـام علمـي)ق وي بـر، از عرفاي بزرگ شيعي قرن سيزدهم هجري است، تأليفـات

ي اماميـه بنـاميم، اهل تحقيق پوشيده نيست؛ اگر ايشان را به تنهايي سـند عرفـان شـيعه 
بي. ايم گزاف نگفته سخني به ا آثار و فراوان و كه هريك شاهكاري از ذوق، معرفـت بديل

كوب ضمن اشاره بـهو نوآوري است، حجتي بر اين مدعا تواند بود؛ مرحوم استاد زرين
و كتــابِ«: نويســدي وي مــي اي از آثــارِ ايــن عــارف بــزرگ، دربــاره پـاره  مرصــادالعباد
كـوب، ريـنز(».او مخصوصاً در بيانِ طريقت ذهبيـه، نكـات آموزنـده دارد الانوار قوائم
1385 :247(

و منثـور زيـادي از خـود اين عارف شيعي در طي هفتاد سال عمر خود، آثارِ منظوم
آن خانـه با توجه به آثار موجود در كتـاب«گذاشت، باقي و گـزارش هـا در فهرسـت هـا

و چاپي، تعداد كتاب نسخه و رسـاله هاي خطّي و يـك اثـر هـاي وي حـدود پنجـاه هـا
از ميان اين آثار، برخي به چاپ رسيده، ولـي) مقدمه30: 1383شيرازي، راز(».باشد مي

و چاپ سنگي، موجود است ها به صورت نسخه تعداد زيادي از آن .ي خطّي
در تـوان دريافـت كـه محـوري در يك نگاه كلي به تأليفات راز مـي تـرين موضـوع

الولايه، آياتمانند–را اي كه وي تعدادي از آثارش آثارش، بحث ولايت است؛ به گونه
و مطالـبِ ديگــر-اسـرارالولايه  و بيـان ايـن موضـوع اختصـاص داده صـرفاً بـه شـرح

ي ايـن هـاي برجسـته يكي از ويژگي. هايش به نوعي با بحث ولايت مرتبط است نوشته
و هم در قالبِ اشعارِ عارف رباني آن است كه وي هم درقالبِ پژوهشِ علمي و عرفاني

و و تبيين مباحث ولايت پرداخته پرشور .است حال به سبك مولانا، به شرح
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ي يكـي از محققّـانِ است؛ بنابر گفته الولايه تفسير آياتاز جمله آثارِ مهمِ منثورِ وي
مي معاصر، اين اثر در شمار يكي از تأليفات بي (شود مانند عالمِ تشيع محسوب خاوري،.

و يك آيه، در فضايلِ)ع(اد به روايات اهلِ بيت در اين تفسير با استن) 588: 1362 هزار
»الامامـه براهين«ديگر اثر منثورِ وي،. است از قرآن كريم استخراج شده)ع(اميرالمؤمنين 

و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين و ده برهان آشكار، امامت را)ع(است كه مؤلف با صد
و خاصه اثبات مي نيـز از آثـارِ منثـورِ مهـم طباشيرالحكمه. كند با استناد به روايات عامه

از)ص(اوست؛ اين كتاب در شـرح حـديث خلقـت نـورِ محمـدي  و حـاوي مطـالبي
و نيـز از جملـه آثـار منظـومِ راز، و مراتبِ ولايـت اسـت ديـوانِ حكمت الهي، توحيد

و حال اوست كه تمـامي است كه شامل مجموعه كوثرنامه ، در هـاآن اي از اشعار پرشور
.ي ولايت، يا به نوعي مرتبط با آن است باره

در اين نوشتار با توجه به آن دسته از آثارِ مؤلـف كـه در دسـترس نگارنـده بـوده،
و بررسـي شـود؛ امـا سعي شده است بحث ولايت از ديدگاه اين عارف بـزرگ، تحليـل

و فايده .بيان گرددي بحث ولايت در عرفان پيش از آغاز بحث، لازم است اهميت
و بررسي در مجموعه آثارِ اهلِ عرفان، روشن مي گيري شود كه از آغاز شكل از غور

و تصـوف، تاكنون، مبحث ولايت در جايگاه محوري عرفانِ اسلامي ترين موضوعِ عرفان
 المحجـوب كشـف اهميت اين موضوع تا آن جاست كه صاحبِ كتاب. است مطرح بوده

و معرفـت جملـه بـرب«: گويد در اين باره مي و اسـاسِ طريقـت تصـوف دان كه قاعـده
و اثبات آن است كه جمله ي مشايخ اندر حكم اثبات آن موافقند؛ اما هركسي بـه ولايت

در) 265: 1375هجويري،(».اند عبارتي ديگرگون بيان اين ظاهر كرده راز شـيرازي نيـز
و ركنِ شديد بلكـه اسِ اسـاس پس اين اصلي عظيم«: نويسد پيوند با اهميت ولايت مي

و در جايي ديگر، هدف خداونـد)1:64ج،1323 راز شيرازي،(».تمامِ اديان الهيه است
و نزولِ شرايع را اظهارِ سرّ ولايت مي و آن را جوهر تمام اديـانِ الهـي از ارسال انبيا داند

(شمارد مي )4،همان.
بهي فايده درباره دو گفـت كـه ثمـره تـوان طور اجمال مـيي بحث ولايت ي آن در

و عملي نمايان مي به عبارتي ديگر، از يك سو مسايلِ اصـلي. شود ساحت عرفان نظري
و عـوالمِ وجـود در  و صفات الهـي عرفانِ نظري مانند توحيد، انسان كامل، بحث اسماء

مي سايه و تبيين و به قول استاد جلالي بحث ولايت، تشريح بايـد«:الدين آشتياني شود
و مشيت، بلكه فوق مقام اطلاق  هر انساني بداند كه حقيقت ولايت، بلكه در مقام اطلاق
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در.ي ظهور مراتبِ وجود استو مشيت، واسطه و حق از مشكات مقامِ ولايت، متجلّـي
را راز شيرازي نيـز ايـن فايـده) 640: 1344آشتياني،(».مظاهرِ وجودي است ي ولايـت

و«: است متذكرّ شده و بـاطنِ نبـوت سرِّ ولايت به قول حضرت معصوم، معـاني توحيـد
و ثمرات جنان است ج1323راز شيرازي،(».بذرِ حالات معاديه ،1:4(

و به كمـال از سوي ديگر، در عرفانِ عملي، تربيت رسـيدن در هـر يافتن هر فردي
و تصرف صاحب فضيلتي، نتيجه اسـتكمالي ولايت است؛ يعنـي سـالك در سـيرِي نفوذ

. گـردد خود، در پيوند با ولايت است كه قادر بـه پيمـودنِ قـوسِ صـعودي وجـود مـي 
مي نجم از«: گويد الدين رازي در اين باره تا مريد بر جمالِ ولايت شـيخ، عاشـق نشـود،

و در تصـرّ نتواندخويش بيرونو اختياراتتصرف ارادات  نتوانـد،شـيخ ارادتفآمد
راز شيرازي نيز شرط يافتن بصيرت قلبـي را بـراي سـالك،) 1371:240، رازي(».رفت

(آورد پيوند با صاحب ولايت بـه شـمار مـي  و رسـيدن بـه) 137: 1383راز شـيرازي،.
(اسـت يابي بر ممالك ملكوت دانسته ولايت را موجبِ دست ج1323راز شـيرازي،. ،1:

و) 11 ميو كمالِ مطلوب براي اولياي حق را اتّصال به نورِ از«: داند لايت پس كمالي كه
و مرغوب، است ازدياد نور ولايت است در قلب؛ زيرا كـه بـه  براي اولياي الهي مطلوب

شود؛ چرا كه اين نورِ عزيز، نورِ تجلّي ذاتـي اين نور مقدس، قربِ خداوندي حاصل مي
)676: 1383راز شيرازي،(».الهي است

هاي متنـوعي را دربـردارد كـه ايـن بخشگفتني است كه موضوع ولايت در عرفان،
نوشتار، گنجايش تمامي اين مباحث را ندارد؛ بنابراين از ميانِ مباحث گوناگون ولايـت، 

در اين مباحثهمچنين. ها پرداخته شده است به اهم آن و مربوط به عرفان نظري است
. وافق استم،با مباحث مطرح شده در عرفان نظري هاي راز شيرازي ديدگاه،نتيجه

 مفهوم ولايت.2

از»ولايت«ي مفردات رسالهدر اصفهاني راغبِ و»ولي«ي ريشهرا بـه»ولايـت« دانسته
و  و»ولايـت« كسر واو را به معني نصـرت بـه فـتح واو را بـه معنـي سرپرسـتي آورده

و،است كه اين لفظ گفته و ياري و دوستي و نسبت و نزديكي از حيث مكان براي قرب
مي،قاداعت و افزوده به طور استعاره آورده ولايـت،شناسـان است كه بعضي از لغـت شود

و فـتح دال،»تلـدلا«ي را ماننـد واژه»واو«و فتحِ به كسر . انـد يكـي دانسـته بـه كسـر
بي( و فـتح واو»ولايـت«ي دهخدا نامه لغتدر) 570:تا اصفهاني، بـه معنـي،بـه كسـر
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و امارت، پا وحكومت واو به معني والي شـدن، به كسرِ»ولايه«دشاهي، تصرف، دوستي
و امارت آمده،نزديكي، پادشاهي،قرابت )15:23238ج،1377دهخدا،(.است خطه

تـر معنـاي اهل عرفان بـيش اما در تحقيقات،معاني متعددي دارد،هرچند ولايت
و نزديكي آن مورد نظر است بن؛314: 1382، نسفي(.قرب ؛61: 1333 عثمـان، محمود

)287: 1371، لاهيجيو 293: 1384آملي،
للَّـه الحْـق«يي شريفه راز شيرازي در تفسير آيه از)44/كهـف(» هنالك الوْلايـةُ

و: قولِ مفسراّن، معاني متعـددي از جملـه نصـرت، امـارت، محبـت، دولـت، وصـايت
و ولايت به فتحِ واو سلطنت براي ولايت بيان و ولايت به كسـرِ كرده را به معني محبت

(است واو را به معني سلطنت دانسته وي) 305-1:304ج،1323 راز شـيرازي،. هرچنـد
و ديگر آثارش، ولايت را در معنـاي قـرب نيـاورده اسـت، امـا از خـلال  در اين موضع

مي نوشته :توان اين معنا را نيز استنباط نمود هايش
ــال ولايـــت ــه اذيـ ــو بـ تمســـك جـ
[[[ 

ــدايت ــوار هـ ــه انـ ــن بـ ــل كـ توسـ
[

ــي ــل آيـ ــت كامـ ــور ولايـ ــه از نـ كـ
[

ــي ــل آي ــالي واص ــق تع ــرب ح ــه ق ب

ــدا دان ــربِ خـ ــهان قـ ــا شـ ولاي مـ
[

شــد از نــورِ ولايــت رجــم شــيطان
[

)52:ب1324راز شيرازي،(
كـاري ولايت است كه در متون عرفـاني، فـراوان بـهت كلمهاز مشتقاّ» ولي«ي واژه

در: نظر به اهميت آن، لازم اسـت معنـاي ايـن واژه بررسـي شـود. است رفته هجـويري
كه معناي آن مي ) 196/اعـراف(نيتَـولَّى الصـالحي هـو«ي به موجـب آيـه» ولي«نويسد

بن مي و اوصـاف خـوددهتواند فعيل به معناي مفعول باشد، چون خداوند اش را به افعال
مي رها نمي و او را در كنف خود حفظ و همچنين كند توانـد فعيـل بـه مـي» ولي«نمايد

و از غيـر معناي فاعل باشد، به دليل مبالغه كه بنده عبادت حق را بر توالي انجام مي دهد
ر. كند او اعراض مي ذكـر» ناصـر«ا وي سپس در ادامه با استناد به قرآن، معناي ديگر آن

و مخالفـت مي و بيان معنـي كند، از اين جهت كه خداوند بندگانش را در كشف براهين
مي با نفس، ياري مي و و بـه حـق افزايد كه همه كند ي اين معاني جـايز اسـت بـه بنـده

(نسبت داده شود )266: 1375هجويري،.
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و هـركس ولي به معني«: را اين گونه معنا كرده است» ولي«راز شيرازي والي است
و ولي آن كسي است كـه از بـراي او  متولّي شود امر احدي را پس آن كس ولي اوست

و معاونت است )1:304ج،1323 راز شيرازي،(».نصرت
را از جملـه» ولـي«)28/الشـوري(»هو الْولي الحْميـد«ي اهل عرفان با استناد به آيه

و ظهـور دارد اند كه پيوسته هاي خداوند دانسته نام (تقاضـاي بـروز ، 1368، خـوارزمي.
اي است كه شـأني همان حقيقت كليه«اگر از اين جنبه به امرِ ولايت بنگريم،) 1:130ج

و متصف بـه صـفات ذاتيـه از شؤون ذاتيه و مبدأ تعينات و بروز و منشأ ظهور يي حق
ا و علتّ ظهورِ حقايقِ خلقيه، بلكه مبدأ تعين اسماي ».لهي در حضرت علميه استالهيه

ي ظهورِ اين اسم در عوالمِ وجـود، از ديدگاه اهلِ معرفت، وسيله) 549: 1344آشتياني،(
و ظهـورِ ولايـت«پس از يك نگاه ديگـر، ولايـت. انسان كامل است عبـارت از تجلّـي

و آينـه كليه و خليفه به حيثي كه مظهر وي الهيه است، در هيكل مقدس ولي ي صـفات
ميكما مي لات الهيه و هر صفت كمالي كه در او ديده و باشد شود، بعينها از اثر اشراقات

و تجلّي فرموده ، 1385خـويي،(».حقيقت ولايت الهيه است كه در معني مجازي، ظهور
)2:963ج

آن راز شيرازي ولايت را در جنبه -ي ولايـت اسـت كه والاتـرين مرتبـه-ي الهي
از منقطع الكنه،لسلطنت ذاتيه، مجهو و وصف، دانسته كه بيان و رسم الاشاره، بدون اسم

و جنبه را آن الكن است و اسـامي»ي ربانيـهي الهيه ولايت اضافيه«ي ظهور آن  ناميـده
ي ذاتيه را نسبت بـه عـالمو ظهور اين سلطنت مطلقه«: ديگري نيز براي آن آورده است

نا ظهور، ولايت الهيه وي ربانيه و عـالم افعـال مند كه سلطنت ذات است بر عالم صفات
و عالم اين ولايت اضـافيه  و ملك است و ملكوت ي ربانيـه عالم آثار كه عوالم جبروت

و صنعِ ساكن اوست و اين ولايت، خلقِ اول و تجلّـي-جـلّ مجـده-را لاهوت نامند
و نور اوست اولِ ذات بحت غيب كه مشـتق از نـورِ ذات الغيوبِ حضرت احديت است

و علـوي اسـت  و نورِ حضرت محمـدي و نورالانوار ،1323 راز شـيرازي،(».پاك است
ي قابل توجه در اين عبارات، اين است كه راز در پرتو مباحث ولايـت، نكته) 1:305ج

.بسياري از اصطلاحات متكثرّ را در يك معني آورده است
:ت را چنين بيان كرده استوي در جايي ديگر، اين دو مفهوم ولاي

در عوالم نيسـت جـز يـك سـلطنت
ج

و مرتبـت سلطنت حق راسـت كنـه
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ــوه ــورجلـ ــيش در دور ظهـ ي ذاتـ
ج

ــور ــق غي ــامِ آن عش ــت ن ــد ولاي ش

)28:ب1324راز شيرازي،(
يو ولايـت كليـه«: دانـدمي)ع(ي الهيه را چهارده معصوم هرِ ولايت كليهراز، مظا
و شهود، از آدمِ ابوالبشر الي قيامِ قيامت، منحصر است در حضـرت الهيه در دوره ي كون

و حضرات ختميون كه چهارده مظهر كلّي ولايت كليـه خاتم و بـسي الهيـه الانبيا ».انـد
كنـد كـه زد مـيو در جايي ديگر، ايـن نكتـه را گـوش) 1:218ج،1323راز شيرازي،(

و تكثرّ، دارند ولي تمامي صاحب يك نـور صاحبانِ ولايت كليه، هرچند در ابدان، تعدد
و روح كلّي هستند كه تعدد در آن راه نـدارد  (كلّي وي بـه) 229: 1352راز شـيرازي،.

ع دليل همين اتحاد نوري، اين ولايت را ولايت محمديه بـه نظـر. لويـه ناميـده اسـتي
ولايـت«هايش اصطلاح رسد كه اين عارف بزرگ، نخستين كسي است كه در نوشته مي

و علوي به» محمدي و كار برده را است؛ زيـرا ايـن دو وجـود مقـدس، در كمـال اتحـاد
.اند يگانگي هستند كه از دو پيكر مبارك به ظهور آمده

 اقسام ولايت.3

ش،چون ولايت،انعرف اهلِ از ديدگاه و حق تعـالي اسـت كـه ني از شؤونِأصفتي الهي
و اين و موجـودات حكمِ،مانند وجود،كه ولايت اقتضاي ظهور دارد ،آن در جميع اشـيا

و جاري است و قابل تشكيكاي مقوله)549: 1344آشتياني،(؛ ساري اسـت انقسـام پذير
، اهل حقيقت،با توجه به اين نكته.دبندي نمو تقسيميتوان آن را از جهات مختلف كه مي

آني اند كـه در ادامـه تقسيم بندي نموده رويولايت را از چند هـا پرداختـه بحـث بـه
.شود مي

و مقيده.3.1  ولايت مطلقه

و از لحاظ استناد»مطلقه«، به حق نسبت داده شود،الهي صفت در جايگاههرگاه ولايت
و اوليا مين»مقيده«،آن به انبيا و هر مقيدي اميده و مطلقومتق،شود در،م به مطلق ظـاهر

مقيو ولايت و اولياد است جز،انبيا  ـهمگـي .آيـد مطلقـه بـه شـمار مـيي از ولايـت ي
)468: 1375، قيصري(
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و بيـان بنـدي را بـه گونـه راز شيرازي در آثار خـود، ايـن تقسـيم اي ديگـر، تعبيـر
و ظهـور آن را ولايـت است؛ وي ولايت مطلقه را دارا نموده و ظهوري دانسـته ي بطون
(ي ربانيه ناميده اسـتي الهيه اضافيه ج1323راز شـيرازي،. وي انتخـاب ايـن) 1:305،

عنوان را به اين دليل دانسته كه ولايت كلّي، ظهورِ سلطنت كبراي خداونـدي اسـت كـه 
(است به سوي عالم ظهور، اضافه شده )289: 1352راز شيرازي،.

 بندي نخست، اين است كه راز شيرازي نـاميي اين عبارات با تقسيم اصل مقايسهح
را براي جنبه ناميـده» ولايـت اضـافيه«ي بطن ولايت انتخاب نكرده، تنها جنبه ظهورِ آن

.بندي نخستين خواهد بود در تقسيم» ولايت مقيده«كه معادل همان 

و خاصه.3.2  ولايت عامه

ا،ولايت ميباطن نبوت و خاصه تقسيم شـامل تمـام،عامه ولايت.شود ست كه به عامه
مي،كساني است كه به خدا ايمان آورده شريفهي كه در آيه چنان؛دهند عمل صالح انجام

يخرِْجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّور«: است آمده )257/بقره(».اللَّه ولي الَّذينَ آمنُوا
ف مي سالكانِ قط شاملِو ولايت خاصه كه عبارت است از فناي بنـده،شود واصل

و البتّـ»ولي«و.در حق و بـاقي بـه اوسـت ه مـراد از فنـا در كسي است كه فاني از حق
بشري جهت بلكه مراد، همان فنايِ؛عبد به طور مطلق نيست گرديدن عينِ منعدم،جا اين

در جهت از ايـن تقسـيم) 1381:146،و قيصري 390: 1384آملي،(.اني استرب بنـدي
شود؛ اما اهـلِ عرفـان در تحقيقـات خـود، بحـث ولايت، در آثارِ راز شيرازي ديده نمي

و گسترش داده و خاصه را بسط جا براي تكميل بحـث آورده اند كه در اين ولايت عامه
.شود مي

3.2.1.هاقسام ولايت خاص

رايـت خاصـولاالحكـم، از شـارحانِ فصـوص علامه قيصري »عطـايي« بـه دو نـوعه
وكنميم تقسي»يبكس«و) موهبتي( و كشش بـه سـوي،عطايي گويد ولايتميد جذب

و صـاحبِ خداي تعالي است كه پـيش از مجاهـده حاصـل مـي  ، چنـين كششـي شـود
.اسـت از آن لحاظ كه خداوند او را به سوي خود جذب كـرده؛شودمي ناميده»محبوب«
)26: 1381، قيصري(
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و مجاهـده رياضـت عبارت است از كشش به سوي حق كه به دنبال،يبكس ولايت
مي به و چنين كسي دست زيراكه او ابتدا براي قرب بـه حـق؛شودمي ناميده»محب« آيد

و سپس جذبه تلاش مي ميي الهي شاملِ كند  طـور كـه رسـول خـدا همـان.شود حالش
مي)ص( بنـابراين»…ل يتقربّ إلي بالنوافل حتّـى احبـهلا يزا«:كند از پروردگارش نقل

ميكشش او وابسته به محب به همين دليل اين؛شود تي است كه از تقربش به حق حاصل
و برتر هستند ان كاملو مجبوبان از محب. است كسبي ناميده شده،نوع ولايت (تر ،همـان.

26-27(
دو النّصـوصصندر نيز آملي از عرفاي شيعي قرن هشتم،د حيدرسي  نـوع بـه ايـن
كسـي گويد كه منظـور از ولـيمي»ولي« وي ابتدا در تعريف.است اشاره نموده،ولايت

و او را بـه خـود رهـا است كه حق تعالي متولّ و از عصيان حفظش نموده ي امر او شده
هكـ ت؛ چنـاناس رسيدهحق مردانِ به مقامِ،است تا جايي كه چنين فردي در كمال نكرده

آن خداوند درباره ميي درو) 196/اعـراف(».هو يتَـولَّى الصـالحين«:فرمايد ها ي سـپس
كهميتوضيح اين مطلب، ادامه و گاهي محب»ولي« دهد چه چنان؛گاهي محبوب است

كس ولايت،محبوبي باشد در مقامِ و وابسته به چيـزِباو ،بلكـه ازلـي؛ديگـري نيسـتي
و الهي،ذاتي و اتبـاعِ.است وهبي او همان طور كه براي حضرت خاتم الاوليـا حقيقـي

و در اين باره فرمود و آدم بينَولي كنت«: استه چنين است و الطـيناً  امـا اگـر».المـاء
»ولي«و متخلـق بـه ناگزير از آن است كه متّ،ي باشددر مقام محب صف به صـفات الهـي

بر اخلاق خداوندي باشد تا عنوان وليبه همـين.بود نخواهد او صادق باشد وگرنه ولي
آن قيامِ،اند كه ولايت دليل گفته  باشـد خويش فاني شده گاه كه از نفسِ بنده است به حق

و حق نسبت به او امكانيِو اين با تولّ  تواند به مقـامِمي،با اين شيوهاو پذير خواهد شد
و تمكين برسدقر )270: 1352آملي،(.ب

و كسبي(ازي هرچند در آثارش اين دو اصطلاح راز شير را به كـار) ولايت موهوبي
در نبرده، اين مفهوم در نوشته هنگـام العـارفين مـرآت مثنـوي هايش نمايـان اسـت؛ وي

:گويد سخن از ولايت مي
اين عنايت دولت موهـوبي اسـت
[

ي محبوبي اسـتاي از رتبهبهره
[[[ 

شت محبـوب خداونـد جهـانگفاني از عشق حبيب آمد بـه جـان
[

)157: 1320راز شيرازي،(
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3.3.ولايت شمسيو قمري هه

دو»هقمريـ«و»هشمسـي« بنـدي ولايـت بـه اهل عرفان در تحقيقات خود بـراي تقسـيم
؛اند متفاوت آورده تعريفعبارت اسـت متذكرّ آن شده، آمليحيدرد تعريف اول كه سي
در در ادامـه،وي.انـد گفتـه»هقمريـ«را وليو ولايت»هشمسي«را نبي كه ولايت از اين

دماننـ،و نبـي شود كه نسبت علمـا بـه ولـي افزايد كه بايد دانسته توضيح اين مطلب مي
و خورشيد و انـوار گونـه كـه بـا وجـ همـان؛ بنابراينستارگان است به ماه ود خورشـيد

و روشنايي ندارد،ماه،تابانش بـا وجـود نبـوت،،هرچند مـاه وجـود داشـته باشـد،نور
و نوري ندارد،ولايتو رسالت كه با وجود چنانهم؛هرچند ولايت موجود باشد؛ظهور

و انوارشان از جهت و ظهوري ندارند؛ هر چند موجود باشـند علما،ولايت اوليا . قدرت
و نـور سـتارگانيپس هنگام و رسالت غروب كند، نورِ ماه ولايـت كه خورشيد نبوت

مي،ولايت ماه به تبعيت علما  سيد حيدر سخن خود را مسـتند بـه،در پايان.گردد ظاهر
مي اين أصَـحابِيو مرِالقَكَـو علـي مسِالشّـكَأنَـاَ«:كند كه فرمـوده اسـت حديث نبوي

هِمبِأَي  حـديث، منظـور از در ايـن) 460-1384:459، آملـي(».اقْتدَيتُم اهتدَيتُمكاَلنُّجومِ
جز،گانرستا كلوهمان اولياي ميتبعي،ند كه از اولياي .نمايندت

راز شيرازي در چند موضع از آثارش در چند موضع به اين دو نوع ولايت اشاره
اض است، با اين تفاوت كه وي همان ولايت كليه نموده راي و ولايـت بـه» شمسـيه«افيه

ناميده» قمريه«ولايت–ي هدي دارد كه اختصاص به حضرات ائمه–معني وصايت را
را«: است را صاحبِ اين دو ولايت دانسته)ع(و اميرالمؤمنين  ولايت به معنـي وصـايت

نامند؛ زيـرا كـه اكتسـابِ ولايـت حضـرت) ولايت شمسيه(ولايت قمريه در مقابل آن 
لام-و ساير اوصيا از شمسِ نبوت حضرت خاتم الانبيا وصي  اسـت مثـل-عليهم السـ

ج1323راز شيرازي،(».اكتسابِ نورِ قمر از شمس 8-9: 1332؛ راز شـيرازي، 1:305،
ي نظـم وي در موضعي ديگـر، ايـن عبـارات را بـه رشـته) 287: 1352و راز شيرازي،

:است كشيده
ــر ــوت اي پس ــا نب ــت ب ــس امام پ

ج

ــدگر ــا يكـ ــزوم شـــد بـ و ملـ لازم

ــران ــايت اقت ــا وص ــت ب ــرد امام ك
ج

ــوان ــه بخـ ايـــن ولايـــت را قمريـ

ــاه را ــد ش ــر آم ــت ديگ ــك ولاي كــان بــود شمســيه ممســوس خــداي

)178: الف 1324راز شيرازي،(
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 اند اين است كه ولايـت بندي آورده تقسيم اين فان برايعر اما تعريف دومي كه اهلِ
و ولايـت»هولايت شمسي«-د از آن باشدت يا مجرّكه توأم با نبو اعم از اين-عطايي را

رابكس و كليـ ولايـت« ايـن نـوع ولايـت بـه يادشدهاند؛ طبق تعريف ناميده»هقمري«ي ه
، ملقبّ).ق.هـ1331م(ين حسيني شريفي ميرزا جلال الد است؛ گشته نيز موسوم»هييجز

در به مجد ي رسـاله الاشراف، فرزند راز شيرازي، از عرفاي قرن چهاردهم هجري قمري
 در توضيح اين دو نوع ولايـت)10-6:ق.هـ1323الاشراف شيرازي، مجد(الوجود تحفه

كه مي ك؛دو شعبه دارد،الهي در هر عصر ولايتي سلسله نويسد  ـيكي به طور ت كـه لي
جز»هالهيي ولايت مطلقه« آن را و ديگري به طور كهييگويند ناميـده»هييجز ولايت«ت

و به تعبير ديگر مي و دومـي را ولايـتيهشمسـي لـي را ولايـت او،شود ه قمريـ الهيـه
و درهم مي و تخليط  ولايـتي سلسـله. موجب گمراهي است،كردن اين دو مرتبه نامند
يالهيهكلي،ظهورش از سلطنت يهذاتييهالهيو مربـوط اسـت بـهيهغيبي ازلي اسـت

-جـدهم جـلّ-س اوستمقد ذات يعني سلطنتش عينِ،احديت ذات الغيوبِ بطون غيب
و حيات و قدرت و منقطـع اين مرتبه اصطلاحاً منقطـعكه همانند علم الوجـدان الاشـاره

 محمـدي اسـت كـه در هـر نورالانـوارِ حقيقتيهمرتب،هذاتييهكلي اين سلطنت.است
و زماني و در آخرالزمـان در وجود مقد،عصر ،س يكي از امامان بزرگوار متجلـي اسـت

و خاص حكمِ اولوالعزم از اين سـلطنت پيامبرانِ، پس از ايشان.ايشان است غيبت دارد
و ولايت بنابراين كمالِ؛دارند بهره  هيكلِدر،هشمسييهالهيي مطلقه ظهور اين سلطنت

و در اين زمان)ص(خدا بشري رسول د بن محمس حضرتمقد در وجود،ظهوركرده
ي انـد متجلّـ متولد شـده،نرجس خاتون،ر عليا حضرتمطه العسكري كه از بطنِ الحسن

.است
اميجزا ولايتو بسـته نخواهدشـده كه بابِي از،آن تا قيامت مفتوح است اقتبـاس

پـس. شـمساز قمر مثل اقتباسِ؛ه استشمسيي كليه ولايت صاحبِ حضرت شكاتم
يكواولياي جز مي،هر و هـم نـور مـي در عصر خود هم نور و تصـرف گيرند بخشـند

مي؛منافاتي ندارد،خورشيد با تصرف ماه .كنند بلكه يكديگر را ياري
د و قمريه، و اصطلاح ولايت جزييه راز شيرازي براي تعريف دوم از ولايت شمسيه

برَِحمتـه«يي شـريفه وي در توضيح آيه.و كليه را به كار برده است و بفَِضْـلِ اللَّـه قُـلْ
فلَْيفرَْحوا كو» فضل«از قولِ اهل بيت،)58/ يونس(» فَبذِل را ولايـت» رحمت«را نبوت

و نوشته  اين رحمـت كـهو)ص(اين فضل، نبوت حضرت محمدي«: است تفسيركرده
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لام–ي فرحِ سالكانِ راه حـق تعـالي اسـت، ولايـت علـوي مايه . اسـت–علـيهم السـ
و شاه فضل يمنيند، نيز مايـه هم ي چنين ولايت اولياي ايشان كه راهنمايان به شهرِ فضل

و فرحِ سلاكّ است؛ زيرا كه ولايت جزيي ايشان از انـوارِ ولايـت آن بزرگـواران اسـت
ك و جزييه از انوار ولايـت ولايت ليه، منحصر است در ولايت الهيه كه تمام ولايات كليه

وي در جايي ديگر، اين مفهوم را ايـن) 287: 1383راز شيرازي،(».الهيه، منشعب است
:گونه سروده است

ز آن حضرتولايت كليپس ــياستاش ــت اســتجزي ــاي ام ــا اولي اش ب
جج

ظاش از كلّــيجزيــي هــوراش يابــد
 جج

ــي ــي از كلّـ ــورآيتـ ــوارِ طـ اش، انـ

)27: الف 1324راز شيرازي،(

4.پيوند و رسالتولايت با نبو ت

اهل عرفان در تحقيقات،بحث و رسـالت مطـرح ولايـت بـه مـوازات موضـوع نبـو ت
و يادشـده يـك رابطـه گر اين واقعيت است كه مباحث اين امر بيان.است شده ي طـولي

ايـن،بحـث اشـاره خواهدشـدي گونـه كـه در ادامـه همان.ناگسستني با يكديگر دارند
يك،حقيقت ها در عالمِ مقوله و م؛سانند واحد ر متكثّـ،به حسب ظهـور،انيعاما در عالم

ميو متعد .گردندد
ردادنخب(ت در لغت به معني انباء نبو (و نبي و،است و صـفات كسـي كـه از ذات

و احكامِ و افعال از،تو نبـو) 176: 1352، آملـي.ك.ر(دهـد او خبرمي اسما عبـارت
او ذاته يعني معرفـت الهي خبردادن از حقايقِ و احكـام و صـفات .ك.ر(.حـق تعـالي

)389: 1384آملي،
و نبـو تصـرّ،ولايـتكهندا گفته»تنبو«و»ولايت« بين تفاوت در ،تف در بـاطن

و تفاوتتصرّ و ولي بين نبيف در ظاهر است برحسـب در اين است كه نبـيو رسول
و شريعت مي،ظاهر و ولـي در خلق تصرف و حقيقـت كند خلـقدر،برحسـب بـاطن

ميتصرّ و هـر نبـي كه هـر رسـولي نبـيو اين) 168،همان(نمايدف اي رسـول اسـت
نو هر ولي هستاي ولي ور كه هر نبيط همان؛نيست )1384:386، آملي(.يستاي نبي

و ولـي را و نبوت، مقام نبوت را مختص به تنزيل وحي وي در بيان تفاوت ولايت
و نبي را حاكمِ دوره مأمورِ تأويلِ وحي مي مي داند و ولي را مالك باطن :شماردي ظاهر
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نبي اسـت مخصـوص تنزيـل وحـي
ججج

ــي ــل وح ــأمور تأوي ــت م ــي اس ول
جججججج

ــاكم دوره ــي، ح ــتنب ــاهر اس ــتي ظ ــاهر اس و ق ــاطن ــك ب ــي مال ول
ج

)55: 1372راز شيرازي،(
متفاوتند، وي ميـان از نظر راز شيرازي، هرچند اين دو منصبِ الهي در عالمِ صورت

و هـردو را منشـ آن . دانـد عب از يـك نـور واحـد مـي ها قايل بـه اتحّـاد نـوري اسـت
)229: 1352شيرازي، راز(

 قـرن شـيعي بـزرگ عـارف،هاشـم شـيرازي محمـد آقـا،در پيوند با اين موضوع
در دوازدهم ه اين مطلب را با استدلالي دقيـق بيـان نمـود التحقيقي مناهل رسالههجري،

نُـورٍ« به حديث استنادباوي. جاست كه ذكر آن در اين موضع، بسيار به مـنْ يلع و أنَاَ
و رسالت در عالمِمي»واحد ،ا در عـالم معـاني ام؛ورندمتحدالنّ،حقيقت گويد كه ولايت

و مربـوبِ؛ولايت با رسالت تفاوت دارد و زيرا رسـول مربـوط و الاول اسـم المرسـل
و و ولي الهادي و مربـوبِ،الظاهر است و مربوط و الاخـر و العـدل و الـولي اسـم الـه

)165: 1382 شيرازي،راز.(است الباطن
و انبيا آمده،اهل عرفان در بعضي از تحقيقات اسـت كـه هنگام بحث از تفاوت اوليا

ب،اوليا مقامِ نهايتاز،يهسعدالدين حمو) 303: 1375، هجويري(.انبياستي مرتبه دايت
و انبيا با اشاره به عبارت ضمن برشمردن تفاوت،عرفاي مشهور قرن هفتم  هاي بين اوليا

دا،يادشده انتهـا از ولايـت،بدان كـه ابتـدا از نبـوت«: استتهنسعكس آن را نيز درست
مي،كه نبي زيرا؛است و ولي از حق به خلق مي،آيد هم. رود از خلق به حق كه چنان اما

كـه ابتـدايازيـر؛ابتداي ولايت اسـت،ابتداي نبوت است، انتهاي نبوت،ولايت انتهاي
ولي و ابتداي نبي آن. از معني است بـا صـورت از صورت است با معني ،پـس ابتـداي

و انتهاي اين انتهايِ و اين هر دو، دو نهرند كه از عينِ ابتدايِ،اين است  وجـود بحـرِ آن
)139-1362:138، حمويه(».نداي مطلق جاري شده ذات نقطه

مفهـومِ ضمن نقلِ معـراجِ بايزيـد بسـطامي، الانواري قوائم رسالهراز شيرازي نيز در
 بـه«: اسـت اي نكـرده را آورده؛ اما به عكس آن اشاره» نهايه الاولياء بدايه الانبياء«عبارت

و طيران و عشق الهي حركت كردم هر دو بال همت خود پيغمبـري كـه كردم تا به روح
و جواب شنيدم تا از انبيا گذشتم، سـر خـود را در كـف پـاي نبيـي  رسيدم، سلام كردم
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ي ولايت، اول مقـام نبـوت آخر مرتبه: اند ديدم؛ يافتم اين معني آن قول است كه فرموده
) 504: 1383رازشيرازي،(».است

4.1.تتفضيل ولايت بر نبو

و الولايه افضل«پيوند آن با نبوت، با اشاره به عبارت اهل عرفان هنگام سخن از ولايت
مي» من النبوه و پيروانش نيز ايـن نكتـه در عرفان ابن. دانند ولايت را از نبوت برتر عربي

(مشهود است راز شيرازي نيز در چند موضع به اين امر اشاره) 469: 1375جهانگيري،.
(اسـت نموده ج1323راز شـيرازي،. گويـد وي مـي)8: 1332شـيرازي،و راز 1:305،

:آيد، از آن برتر است چون ولايت، باطنِ نبوت به شمار مي
ــرّ ــو سـ ــديولايـــت چـ ــون آمـ بطـ

ج

از آن از نبــــوت فــــزون آمــــدي
ج

)55: 1372رازشيرازي،(
و اينن هرچيز از ظاهر آن مهمو نيز چون باط كه ولايت، باطن نبوت بـه شـمار تر است

:آيد، ولايت بر نبوت ترجيح دارد مي
زان ولايــت بــر نبــوت قــاهر اســتچون حقيقـت بـاطن هـر ظـاهر اسـت

ج

)131: 1320رازشيرازي،(
كه بايد در اين و تـرجيح جا اين نكته را افزود منظـور از برتـري ولايـت بـر نبـوت
،واحد جمـع شـوند اين است كه هرگاه اين سه مرتبه در يك شخصِ،نبوت بر رسالت

و مرتبه ولايتي مرتبه نـه؛رسالتش بالاتر است تش از مقامِنبوي آن فرد از نبوتش برتر
از كه مقام ولي اين ) 387-1384:386، آملـي(.برتر از رسول باشد،و مرتبه نبي نبي برتر

جز(تابع ولي مقامِ به عبارت ديگر، از هميشه پايين)وولي مطلبـي؛است نبيي مرتبهتر،
اي عظـيم دارد هرچنـد مرتبـه ولي كه اهل عرفان در آن اتفاق نظر دارند؛ به اين دليل كه

نيست برتر از نبي،زيرا ولي و بـاطن با وجود علو و پيـروِ نبـي وارث،مرتبـه در ظـاهر
و احكام اوست يعني ولي به شريعت و با انجامِ با  اعمالِ جا آوردن اعمال بدني در ظاهر

مي،ي در باطنبقل هرچنـد،هرگز بالاتر از متبوع نيسـت،بنابراين تابع؛كند از نبي پيروي
)390،همان(.ندا افراد نادان به اين نكته توجه نكرده

،تكه نبـو اين اول:اند عرفاي محققّ براي برتري ولايت بر نبوت، دلايلي بيان نموده
حق صفت و به همين صفت،اما ولايت.خلق است نه حق است كه به خلق اضافه شده
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مي»ولي«خداوند،دليل اين است كـه،دليل دوم.شود خوانده نمي» نبي«اما؛شود ناميده
زم پديده،و رسالت نبوت و قابلِانهايي و ابـدي اسـت،امـا ولايـت هستند؛انقطاع مند

ب ديگر اين آن اشيا هميشه مهم اطنِوكه محتـاج بـه،چـون ظـواهر؛هاسـت تر از ظـواهر
:1352، آملـي(.برتـر اسـت،آيـدت به حساب مـي بنابراين ولايت كه باطن نبو.بواطنند

)1384:385آملي،و 180
آولايت بر نبو ضوع تفضيلِگويا مو گيـري شـكل غازِت از جمله مباحثي بوده كه از

و مناقشه قرارگرفته،عرفان و در اين ميان مورد بحث ،فهمـي افرادي به دليـل كـج،است
و در مقابل نادرست از اين موضوع كردهيهاي برداشت ،ابهـام عرفان براي رفـعِ اهلِ،اند

با ابونصرِ پيونددر همين.اند به توضيح اين امر پرداخته سراج يك باب از كتاب خود را
ذ« عنوانِ غَم كرِفي ون النبوم لطن آن به اين موضـوع اختصـاص»الولايهه و در جـا داده
در حـالي كـه؛دچار گمراهـي شـدند،تاست كه گروهي در تفضيل ولايت بر نبو گفته

پـس؛اسـت)ص(ي پيـروي از نبـي نتيجـه،رسـند هركدام از اوليا به هركرامتي كه مـي 
)1960:535، سراج(؟فضيلت داشته باشد،چگونه جايز است كه تابع بر متبوع

بـه ايـن برداشـت نادرسـت السـالكيني غلطاتهرسالشيخ روزبهان بقلي نيز در
هاشان آن است كه اوليا را بـر انبيـا تفضـيل نهنـد يـا برابـرو از غلط«: است اشاره نموده

و قولشـان در ايـن، بـه آن اسـت كـه. كفروا بذلكقد؛دارند اين خاطري فاسـد اسـت
حا،گويند حال نبي مي و بي. واسطهبي،وليلواسطه است فهمي در غايت جهل بـود از

و مناجات و حديث و نيـز،اين سخن كه الهام و رسـالت وحـي بـه انبيا راست بر دوام
مي.مخصوصند،و ارسال كتب)ع(جبرئيل ،رسد كه منشأ ايـن تصـور نادرسـت به نظر

جزبرخاسته از تخليط ولايت كلي )102: 1381بقلي،.(ه استييه با ولايت

5.و حقيقت محمدي هولايت

شـود كـهه ناميـده مـي حق، حقيقت محمديي حضرتاولين تجلّ،از ديدگاه اهل عرفان
اسعوالم هستي در آن مندرج تمامِ اين حقيقـت، گـاهي.تو از ازل تا ابد، داراي ظهور
مي» آدم«در  و زمـاني در وجـود شخصـي رسـول تجلّي و گاه به صورت ديگر انبيا يابد

).ع(و گاهي در اولياي محمدي)ص(اكرم 
مي عرفاي محققّ درباره » ولـي«گويند كـه اسـمي ارتباط حقيقت محمديه با ولايت

الهيـت نيـز بـاطنِ حقيقـت تـر اسـت، االله است؛ چون ولايت از الهيـت نهـان باطنِ اسمِ
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و حقيقـت محمديـه، ظـاهرِ. محمديه است پس ولايت، باطنِ حقيقـت محمديـه اسـت
و تفـاوت آن  و باطن، عينِ ظاهر است و ظاهر، عينِ باطن و صورت آن دو است ولايت

(اند دو، در تمايز عقلي است؛ ولي در وجود، يگانه )458: 1375قيصري،.
ماخلَقََ«حديث راز شيرازي با استناد به نوُريِ أَولُ محمـدي را اولـين» اللَّه حقيقـت

و تعبيرهايي متعدد از جمله صـنعِ اول،) 662: 1383رازشيرازي،(تجلّي خداوند دانسته 
و تجلّـي ذات احـديت، بـراي آن ولايت اضافيه، مشيت مطلقه، فعلِ اول، خلـق سـاكن

و علوي  و آن را نور مقدس محمدي و آورده و ايـن متـاع آسـماني را بـا عشـق ناميده
جلّ ذكـره-اول ظهور از كنز مخفي ذات اقدس احديت«: سان دانسته است ولايت، يك

و- و علـوي اسـت حقيقت محبت ذات است به ذات كه نورِ مقدس حضرت محمدي
و اولياي ربانيين، اين حقيقت حبيه را كه نور ايـن بزرگـورا  ن اسـت، لهذا عرفاي الهيين

و اظهارِ ولايت، ممكـن نبـوده؛ پـس اند؛ زيرا كه در اعصارِ تقيه بوده عشقِ الهي گفته اند
و تعريـف كمـالات عشـق كـرده چه در كتب خود، عشق گفته آن انـد، كنايـه از ايـن اند

رازشـيرازي،(».اسـت–عليهم السلام-ي علويه حقيقت حبيه است كه ولايت محمديه
1352 :235(

و توحيد.6  ولايت

و مرتبه جا كه در بينش اهلِ از آن تـرين عـالي،حقيقـيي توحيـد عرفان رسيدن به مقام
و كامل از، عرفـاني در تحقيقات،تعالي معنوي استي ترين مرحله هدف انسان توحيـد

به مباحث مي اساسي و تقسـيم حقيقت براي آن تعريف آيد كه اهلِ شمار هـاي بنـدي هـا
نس.اند بيان كردهگوناگوني  ميي در تعريففعزيزالدين بدان كه در لغـت«: گويد توحيد

و در شريعت»كردن يكي«، توحيد مطابقِ معنيِ،عرب و در طريقـت»گفـتن يكـي« است
آنمو،پس در شريعت.است»ديدن يكي«و در حقيقت»دانستن يكي« كس است كـه حد

و يكي گويد خداي را و در موو در طريقت. يكي داند حد آن كس است كه يكي دانـد
بـا تأمـل در ايـن)149: 1362في، نسـ(».حد آن كس است كـه يكـي بينـد مو،حقيقت

ميهاتعبار و قال،حقيقي از ديدگاه اهل عرفان شود كه توحيد روشن  اسـت وراي قيل
و شهود ميس،و رسيدن به آن .ر استتنها از راه كشف
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تـر از آن اسـت كـه بـا عظـيم،گويد كـه توحيـدميسيد حيدر در جامع الاسرار
و يا با ه از آن اسـت كـه منزّ،توحيد زيرا حقيقت؛تعريفي به آن اشاره شود عبارتي تعبير

ي پس در ادامـهسـوي)82-70: 1384آملـي،(.ببرنـد انديشه به ژرفاي آن پـي صاحبانِ
و تقسيم تعريف،بحث ق براي توحيد، هاي گوناگوني بندي ها عرفـان نقـل بزرگـانِ ولِاز

و نهايتاً توحيد را به دونوع تقسيم مي و ديگـري توحيـد يكي توحيد: كندمي نمايد  انبيـا
ميوي. اوليا به نـوعي در ايـن،بزرگان از توحيد هاي بندي افزايد كه تمامي تقسيم سپس

آن ظاهر توحيد،انبيا توحيد،بنا به تعريف سيد حيدر. بندي مندرج است تقسيم و  اسـت
عبارت از دعوت بندگان به عبادت و نفـي خداي مطلق يا دعوت به اثبات خداي واحـد

بخدايان متعد و اين سخن خداوند ازاينهد است مي،توحيد گونه قُـلْ يـا«: كند دلالت
إلاَِّ أَهلَ الْكتابِ تَعالوَا إِلى دبألاََّ نَع نَكُميب و سواء بينَنا لاكلَمةٍ و بِـه شَـيئاً ِلانُشْـرك و اللَّه 

ونِ اللَّهنْ دباباً مضاً أَرعضُنا بعذَ بتَّخبـراي زدودنِ،ايـن نـوع توحيـد)64/عمرانآل(».ي 
شرك و ظهورِ الوهي جلي است كه توحيد انبيـا از آدم تـا خـاتم تمـاميِ نيز ناميده شده

.بوده است) توحيد انبيا(وهيال براي دعوت مردم به توحيد،)ص(
اوليا اما توحيد،توحيد و آن عبـارت از دعـوت ي بنـدگان بـه مشـاهده باطن است

و اين آيه از شريفه به ايني وجودي واحد است علَيهـا«: توحيد اشاره داردگونه كُلُّ منْ
و الْـإكِرْامِو يبقى فان ايـن نـوع توحيـد، بـه)27-26/الـرحمن(»وجه ربك ذُو الجْلالِ

، براي اين)ع(ظهور تمامي اوليا از آدم تا مهدي. توحيد وجودي نيز موسوم گشته است
بوده است كه مردم را به توحيد وجودي فراخوانند تا از شرك خفي رها شـوند؛ از نظـر

مي سيد، تفاوت بـه شود، يكي اين است كه دعوت هايي كه بين اين دو نوع توحيد ديده
و توام با سخن  و در كمال پيدايي و نبـرد اسـت؛ امـا)موعظه(توحيد انبيا، آشكار ، عمل

و كنايـه و همراه با ذوق، اشاره، رمـز و پوشيدگي دعوت به توحيد اوليا، در نهايت خفا
خـتم)ص(تفاوت ديگر اين است كه توحيد انبيا به رسول خـدا)86-82،همان(است 

و اظهار آن به پاي آنشده و رسالت، مسدود گشته است؛ و بابِ نبوت گونه كـه ان رسيده
و خاتَم النَّبِيين«يي شريفه آيه ولَ اللَّهسر ايـن موضـوع را تأييـد)40/احـزاب(»و لكنْ
مي مي -ماند كه آن هم شايسته است به خـاتم اوليـا كند؛ بنابراين فقط توحيد اوليا باقي

(ختم شود-است)ع(كه همان مهدي ) 101،همان.
گيـرد كـه هايش براي حضرت حق، چهار توحيد درنظـر مـي راز شيرازي در نوشته

اول توحيد آثار كـه عـالمِ: ها منحصر به يك عالمِ مخصوص به خود است هركدام از آن
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را. ملك، مظهر آن است در سالك در اين مرتبه به قوت نورِ باطن خود، نورِ توحيد آثار
مي اشيا مي و به هرچه نظر مي كند، چهره بيند دوم توحيـد افعـال كـه. بينـدي محبوب را

و اگر تجلّي افعالي در باطن سالك نمايان شود، حالت  مظهر آن عالمِ ملكوت الهيه است
االله« مي» لافاعل في الوجود الاّ و مرتبه سوم، توحيد صفات ناميـده از براي او ظاهر شود

آنشود مي و جبروت است؛ از جـامعِ جميـعِ»االله«جا كـه اسـم كه عالم آن، عالمِ ارواح
ي الهيه است؛ هرگاه نورِ اين توحيد در بـاطنِ سـالك الهـي بتابـد، معنـي صفات كماليه

مي» الااّالله لااله« و ذات»لا الـه«چـون بـا. شود در قلبش ظاهر معبـود غيـر حـق را نفـي
با موصوف به جميع صفات كماليه مي» الااّالله«را مرتبه چهـارم، توحيـد ذاتـي. كند اثبات

: فرموده است)ص(است كه مظهر آن، حضرت انسان كامل است؛ چنان كه رسول اكرم 
فقَدَ رأيَ الحقّ« -145: 1352راز شـيرازي، 162-160: 1383راز شـيرازي،(».من رآني

ي توحيد، توحيـد ذاتـي اسـت مرتبهبر اين تقدير، از ديدگاه راز شيرازي بالاترين)149
يك كه با مرتبه ميي ولايت، وي در موضعي ديگر، اين معنـا را بـه صـراحت. شود سان
: است بيان نموده

و ولايت واحد است فطرت انسان بر آن و توحيد  ها شاهد است عشق
)94: 1320راز شيرازي،(

را«: كند وي از بعد معرفت شناختي نيز توحيد را به دو نوع تقسيم مي بيـان توحيـد
و اين توحيد حقيقي نيست؛ بلكه توحيد حقيقـي، اهل معرفت، توحيد عقلي علمي نامند

و مافوق قلب است؛ چنـا  راز(».انـد كـه اهـل معرفـت گفتـهنتوحيد كشفي حالي، قلبي
)69: 1387شيرازي، 
مي دراين مي جا اين پرسش مطرح و مقامِ منيعِ ولايت شود كه چگونه توان به توحيد

وي در مـورد. پـذير اسـت يابي به اين مقامِ رفيع، امكان دست يافت؛ از نگاه راز، دست
مي» مرابطه«ي اتصال به آن، اصل شيوه شـ را مطرح و بيـان آن در ايـن كنـد كـه جـا رح

.ضروري است

 اصل مرابطه با معصوم.6.1

و نوراني دل با صاحبانِ ولايت كليه ي اصل مرابطه با معصوم در حقيقت ارتباط روحاني
و استشـهادات بسـيار متنـوع،. الهيه است و تمثـيلات اين اصل در آثار راز، با تعبيرات
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در بررسي شده ي، وي ضـمن تفسـيرِ آيـه الولايـهرِ كبير آيـات تفسياست؛ از جمله، وي
تفُلْحـونَ«ي مباركه لَّكُـملَع اتَّقوُااللَّـه و و رابطُِـوا و صـابرُِوا » يا أَيها الَّذينَ آمنُـوا اصـبرُِوا

و خاصـه در بـاره) 200/عمرانآل( و شرح احاديثي كه از دو طريق عامـه ي پس از نقل
م اين آيه رسيده مياست، مي بحث مرابطه را مطرح و يادآور در كند شود كـه ايـن اصـل،

و ظرافـت خاصـي برخـوردار اسـت؛ چـرا كـه در روزگـارِ  عصر غيبـت از حساسـيت
بي)ع(ي اطهاري هريك از ائمه فرخنده پايانِ وجـودي ايشـان بـراي همـه قابـلِ بركات

و اگرچه در عصر غيبت مهدوي، اصحاب خـاص، شـرف ف ـ يض حضـور دسترسي بود
وي پـس از بيـان ايـن. اي نيسـت دارند، عوام شيعه را از اين خوان الهي به آساني بهـره 

و كـج  دل حقيقت كه ابتلائات عصر غيبت، شيعه را بـه گمراهـي و سـردي تهديـد روي
مي مي كه كند، يادآور جاي آن است كه اهل عصر در غيبـت مفارقـت حضـرت ...«شود

معخون از ديده بارند)ع(امام  ج1323راز شيرازي،(».ذلك، پروا ندارندو ،1:116(
آن پس وظيفه ي شيعه در اين عصر، اين است كه دست توسل بـه دامـانِ همـايون

و طاعت آن حضرت و معرفت و در راه محبت و ولايت، دراز كند وارث سرفرازِ نبوت
و در انتظار فرج آل محمـد باشـد كـه پايـه  و ....«: بطـه اسـتي متـين ايـن مرا بكوشد

آني قلب با ايشان كه در آيه، مأموربه است به طريقه مرابطه و محبت قلبي بـا ي ولايت
ي مرابطـهو اين طريقه. القلب با ايشان باشند حضرات است يا با شيعيان ايشان كه مرابط

و طاعات است؛ زيرا كه مأثور است كـه بهتـرين طـاعتي بعـد از فـرايض از اعظم فنون
و مرابطـه)ع(، انتظار فـرج آل محمـد)ع(در غيبت حضرت امام عصر خمس  ي اسـت

) 116،همان(».قلبي با آن حضرت، مستلزم انتظار فرج است
و هم از حيث موضوعي، ساختار تثليثي مرابطه در نگاه راز، هم از ديد هويت ذاتي

و معرفـ: هويت مرابطه از سـه عنصـر. صورتي تثليثي دارد )ع(ت امـام محبـت، طاعـت
و دروني است يعني وسـايل-اما از ديد موضوع. تشكيل شده است؛ اين عناصر، معنوي

از–سازدو وسايطي كه اين مرابطه را ممكن مي نيز تثليثي است؛ زيرا سالك اين راه يـا
و شهود توأماني، بـه آن حضـرت سـيمرغِ قـاف احـديت راه  طريق علم يا شهود يا علم

و روشن است كه كاملمعلوم. يابد مي . ترين مسيرِ اين مرابطه، در گروه سوم اسـت ترين
و عرفاي الهي را در جايگـاه وسـيله اي مطمـئن، البتهّ راز شيرازي دو گروه علماي رباني

در)ق.ـه 965متوفي(تر، نظر شهيد ثاني كند؛ اما در يك نگاه جامع معرفي مي منيـه«را
مي»المريد ش، سخت و به ميپسندد و بسط آن همت (گمارد رح )117،همان.
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و و تقليـد از نتايج محوري اين مباحث در تحقيقات جامع راز، حجيت اصل اجتهاد
كمـالِ ايـن. اسـت)ع(ي غيبت مهدوي رجوع به راويان احاديث اهل عصمت در دوره

قـولو بـهي باطني آن است؛ يعني دخول در نورِ ولايت معصـومي مرابطه، تحققّ وجه
(پيداشدن نسـبت معنـوي بـا آن حضـرت اسـت: سيد حيدر آملي ) 501: 1384آملـي،.

و وسيله حصول اين امر، به و بامراالله است كـه در حقيقـت، علـم، عرفـان ي علماي باالله
و حقيقت را در خود جمع كرده .اند برهان يا شريعت، طريقت

 نسبت معنوي.6.1.1

و ي مرابطه، پيداشدن نسبت معنوي بـا صـاحبانِ نتيجه همان گونه كه اشاره شد، حاصل
در.ي الهيه است ولايت كليه و روايات ريشـه دارد؛ و منشأ اين بحث، در احاديث اصل

بي(اصول كافي  ج كليني، . حديثي نقل شـده كـه مؤيـد ايـن موضـوع اسـت) 2:293تا،
شـي آيه درباره)ع(مضمونِ حديث اين است كه امام جعفر صادق رب اغفْـرْ«ي ريفهي

مؤمْناً لي يتيخَلَ بنْ دمل و يدوالل از فرموده)28/نوح(»و ، ولايـت»بيتـي«اند كه منظور
ي همـين باز در ادامه. استي پيامبران وارد شده است؛ هركس وارد ولايت شود، به خانه
عـنْكُمإِ«يي آيه درباره)ع(حديث آمده است كه امام جعفر صادق بذْهيل اللَّه ريدي نَّما

تطَهْيراً ركَُمَطهي و تيلَ الْبأَه سو)ع(انـد كـه منظـور، ائمـه فرموده)33/ احزاب(»الرِّج
آن ولايت آن وارد)ص(ي پيـامبر هـا وارد شـود، بـه خانـه هاست؛ هـركس در ولايـت

مش)ع(همچنين اميرالمومنين. است شده كـه حـاوي-هورِ طارق بن شـهاب در حديث
فهَـو مـنهم«: اند فرموده-شناسي است مباحث عاليِ امام و اَخَـذَ عـنهم عرَف عـنهَم » من

و از آنـان، علـوم)ع(؛ يعني هركس ائمـه)179: 1427برسي،( و(را بشناسـد ظـاهري
مي) باطني . شود را اخذ كند، پس در شمار آنان محسوب

بِـإِبراهيم«ي نوي راز شيرازي نيز در تفسيرِ آيهدر پيوند با نسبت مع إِنَّ أَولَى النَّـاسِ
يلو اللَّه و و الَّذينَ آمنُوا هذاَ النَّبِي و وهعنينللََّذينَ اتَّبْؤمآل عمـران(» انّ اولي الناّس الْم /

از مـي)ع(با استناد به سخن امـام جعفـر صـادق) 68 ذينَ آمنُـوو«نويسـد منظـور »االَّـ
آن)ع(حضرات ائمه ميو شيعيان ايشانند، پيـروي)ع(كند كه هركس از ائمه گاه اضافه

آن نمايد، از نفوسِ مطهر ايشان محسوب مي هـا نداشـته شود؛ هرچند قرابـت نسـبي بـا
و نقلـي مـدد مـي. باشد زيـرا كـه ...«: جويـد وي براي اين مدعاي خود از دلايل عقلي

و قرابت  و اطاعت است در حقيقت، نه به سـبب قرابـت بـدني و محبت به حسب علم



219 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ازيولايت در نگاه راز شير

و به سبب اين قرابت روحاني علمي و جسماني ، سلمان ملقبّ به سلمان محمـدي شـد
و او را حضرت رسـول خـدا» الْبيتسلْمانُ منَّا أَهلَ«در شأن او »الاسـلام ابـن«وارد آمد

و مادر رو و مـادر جسـماني، فرمود؛ زيرا حق پدر حاني ايماني، اعظم است از حق پـدر
هذه الْأمُ«: كه حضرت رسول خدا فرمود چنان علي أَبوا و پس هركس از امـت كـه».هأنَاَ

و اسـرار را از روي  و اكتساب علوم نمايد، علوم شريفه و محبت ورزد با ايشان متابعت
و رو و يقين كامل، از اولاد ايماني و از نفوس آل محمد اسـت صدق راز(».حاني ايشان

ج1323شيرازي،  ،1:100(

 گيري نتيجه.7
دو آيـد كـه فايـده به شمار مـي ترين مباحث عرفانِ اسلامي ولايت، از محوري ي آن در

و عملي نمايان مي و متـأثر ساحت عرفان نظري شود؛ اين بحث پيش از هرچيز، مسـتند
و روايات اهل  و عرفاي محققّ در تحقيقـات خـود، بـا بوده)ع(بيت از قرآن كريم است

و تكميل ايـن موضـوع پرداختـه  نخسـتين كسـي كـه. انـد الهام از اين دو منبع، به شرح
پس. اي مستقل در اين باره نوشته، حكيم ترمذي از عرفاي قرن سوم هجري است رساله

انـد كـه در ايـن داده از وي، اغلبِ عرفا بخشي از سخنان خود را به اين امر اختصـاص
و شارحان آثار او سهمي عمده ميان، ابن .اند در تكميل اين بحث داشته عربي

راز. رسـد پژوهي به دسـت عرفـاي شـيعي بـه كمـال مـي پس از آنان، بحث ولايت
شيرازي از عرفاي شيعي قرن سيزدهم، از جمله كساني است كه اين مسـير را ادامـه داده 

ي اين عـارف هاي برجسته از ويژگي. است هي را مكشوف ساختهو حقايقي از اين امر ال
و هـم در قالـبِ اشـعار بزرگ، آن است كه وي هم در قالبِ پژوهش علمـي و عرفـاني

و تبيين مباحث ولايت پرداخته و حال به سبك مولانا، به شرح .است پرشور
و جوهر تمام اديانِ الهـي اسـت درو. از نظرِ راز شيرازي، ولايت اساس ي ولايـت

و وصف مـي جنبه و رسم و جنبـهي الهي آن را بدون اسم ي ظهـور آن را ولايـت دانـد
از نگـاه وي، مظـاهرِ ايـن. اسـتي الهيه ناميده؛ چون به عالم ظهور اضـافه شـده اضافيه

و به عبارتي ديگر، صاحبان اين ولايت، چهارده معصوم  هستند كـه هرچنـد)ع(ولايت
و تك آن ثر دارند، تماميدر ابدان، تعدد هـا راه صاحبِ يك نورِ كلّي هستند كه تعـدد در

و ولايـت، مفـاهيمي. ندارد  در ديدگاه اين عارف رباني، عشق، توحيد، حقيقت محمديه
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سان هستند؛ بر اين تقـدير، وي در پرتـو مباحـث ولايـت، بسـياري از اصـطلاحات يك
.است متكثرّ را در يك معني آورده

از جمله راز شيرازي، بحـث نبـوت را بـه مـوازات موضـوع ولايـت، عرفاي محققّ
و ناگسسـتني بـا يكـديگر اند؛ چون اولاً، مباحث يادشده يك رابطه مطرح كرده ي طولي

و ثانياً، اين مقوله يك دارند سـانند؛ امـا در عـالمِ معـاني، بـه حسـب ها در عالمِ حقيقت
و متعدد مي .گردند ظهور، متكثرّ

مي از نگاه راز و شيرازي، اهل ايمان توانند با صاحبانِ ولايت كليه، ارتبـاط روحـاني
آورده اسـت؛» اصل مرابطـه«وي در آثارش اين بحث را زير عنوان. نوراني داشته باشند

آن باشد كه كمال آن، تحقق وجـه هايي گوناگون داشته تواند جنبه اين پيوند مي ي بـاطني
.گرددمي)ع(نسبت معنوي با اهل بيت است كه حاصل آن، سببِ پيداشدنِ
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